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سیاســت بــه زندگــی تعلــق دارد و رابطه 
تنگاتنــگ سیاســت و زندگــی، بدون واســطه 
دولت ها و جریان های سیاســی شکل می گیرد. 
اما سیاســت مبتنی بر قدرت به واسطه دولت  و 
احزاب به وجود می آید. محتوای هر سیاســت، 
فرم آن را تعین می بخشــد. البتــه این محتواها 
بیــش از آنکه نشــئت گرفته از زندگی باشــد، از 
ایده هایــی برای دســتیابی به دولــت و قدرت 
ســود می برد. ایــن ایده ها همــان محتواهایی 
هســتند که دولت ها تلاش می کنند در فرم های 
دلخواه آنــان را به مردم عرضه کنند. در بهترین 
حالت این محتواها درصددند جامعه را به فرم 
دلخواه خود درآورند. این محتواها در شکل های 
ایدئولوژی ها هســتند. هر  افراطی شــان همان 
محتوایــی قابلیت آن را دارد کــه به ایدئولوژی 
اســتحاله پیــدا کنــد. محتواهایــی همچــون 
دموکراســی، سوسیال دموکراســی، مارکسیسم، 
لیبرالیسم و نئولیبرالیسم محتواهایی هستند که 
بــه دولت ها و جوامع ســاختار و فرم می دهند. 
دولت های دینی نیز قادرند فرم های دلخواهشان 
را به جامعه تسری بدهند. هرگاه دولت و ملت 
در کنار یکدیگر قرار بگیرند و چرخ دنده هایشــان 
به خوبــی بچرخد، نشــان دهنده این اســت که 
ایــن فرم و محتوا با هم چفت شــده اند. احزاب 
و جریان هــای سیاســی نیز هر کــدام محتوای 
خود را برای رســیدن به قــدرت تولید می کنند. 
این جریان ها بــا اینکه ســویه های دموکراتیک 
دارند، اما دســتگاه های تولید محتوا برای قدرت 
هســتند. البته همواره این گونه نبوده است و در 
برخی مــوارد احزاب در کنار رســانه ها، جایگاه 
ویژه ای در خلق سیاســت داشــته اند: سیاست 
به مثابــه زندگــی. وقتــی می گوییم «سیاســت 
به مثابه زندگی»، در واقع می خواهیم سیاســت 
را جایگزین شــعر کنیــم. آن لحظه های تکینی 
که در سیاســت رخ می دهد، چیزی شبیه شعر 
است. کسانی که انقلاب را تجربه کرده باشند به 
معنای واقعی این لحظه های تکین سیاســت را 
تجربه کرده اند. لحظه های تکینی که از هر فرم 
صلبی تن می زند. از این روست که انقلاب بیش 
از آنکه جنبه عقلانی داشته باشد که دارد، جنبه 
شــاعرانگی دارد. ملتی که شــعر نداشته باشد، 
شــعرش افول کرده و مبتذل شــده باشد، فاقد 
لحظه های تکین در سیاست خواهد بود. اگر به 
گذشته شعری ایران بازگردیم، اغلب جنبش های 
اجتماعــی ایران زمانــی رخ داده اند که در پس 
پشت آنها شعر در اوج و کمال خود بوده است. 
رابطه شــعر و زندگی همچون رابطه سیاست و 
زندگی است. اینک شعر معاصر ایران رو به افول 
نهــاده و جایگاهش را نزد مردم از دســت داده 
است. شــاعرانی که زمانی صدای مردم بودند، 
دیگر حتی صدای خود نیســتند، چراکه شــعر 
بــه بازی محتوا و فــرم و گاه فرمی بدون محتوا 
تبدیل شــده و لحظه های تکین خود را از دست 
داده و رابطــه اش با زندگی قطع شــده اســت. 
همچون سیاســت در ایــن روزگار که رابطه اش 
را بــا مردم از دســت داده و به سیاســتی بدون 
محتوا درآمده است و دیگر لحظه های تکینی در 
آن خلق نمی شــود؛ لحظه های تکینی که از دل 
زندگی می جوشــد. جامعه بدون شعر، داستان 
و سیاست، عقیم و ســترون است و قادر نیست 
مردم را به تکاپو وادارد. این مهم نیســت که نه 
شــعر وجود دارد و نه داســتان برانگیزاننده ای؛ 
مهم این اســت که کســی هم منتظر شــاعر و 
نویســنده ای نیســت. مردم هم منتظر سیاست 
نیستند، چراکه سیاست و شعر رابطه درونی شان 
را با مردم از دســت داده انــد: «چگونه می توان 
سویه شاعرانه شعر را بدون توسل به علت ها با 
تبیین های بیرونی توجیه کرد که از تاریخ، جامعه، 
سیاست و غیره برمی خیزند. بنیامین در پاسخ به 
این پرسش، رسالت شــاعرانه را چیزی می داند 
که در هر شعری به طرزی منحصربه فرد و تکین 
رخ می دهد. در نظر بنیامین هســته و کانون امر 
شــاعرانه، رابطه زندگی با اثر هنری است. آنچه 
در ایــن رابطــه اهمیت دارد، نوعــی ایده واحد 
نیست؛ چون از نظر بنیامین ایده واحد به معنای 
انکار زندگی است. در عوض، آنچه اهمیت دارد 
«عرصه رابطه» اســت. بنیامیــن اظهار می کند 
که عرصه رابطه همان فرم درونی شــعر است 
و وحــدت زندگی و اثــر هنــری را درون همین 
عرصــه باید جســت وجو کرد».۱ مگــر نه اینکه 
کانون امر سیاســی هم رابطه زندگی با سیاست 
اســت. ایده واحــد بنیامین را می تــوان به مثابه 
ایدئولوژی گرفت. ایده واحد در شعر انکار زندگی 
اســت، همچون در سیاست که ایدئولوژی انکار 
زندگی است. این وضعیت را می توان به روشنی 
در سیاســت داخلی ایران مشاهده کرد. ما دیگر 
سیاست را زندگی نمی کنیم، در حالی که زمانی 
سیاســت از لحظه های تکین انقلاب و جنگ سر 
برآورد و کم کم این لحظه هــای تکین تبدیل به 
فرم و محتوای قالبی شدند. محتواهایی که هنوز 

و سیاست مداران  نشــده  کلیشه ای 
قــادر بودند بــا همان نوســتالژی 
لحظه هــای تکین، رابطه شــان را با 

مردم حفظ کنند.

ســرمـقـالـه

 شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳کتابی برای خالی نبودن قفسه
۳۰ شعبان ۱۴۴۶

۱ مارس ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۰۶۲
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه + ۱۶ صفحه ویژه نامه

غوغا ی فیلترشکن ها
یک سوم آنها اصلا از سرعت اینترنت خود رضایت ندارند پژوهش های مجلس نشان می دهد ۸۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می کنند و 

بــرگزیـــده�هــا

«شرق» از پیام تاریخی عبداالله اوجالان، مبنی بر کنارگذاشتن سلاح، انحلال PKK و نفی هرگونه حرکت جدایی طلبانه گزارش می دهد

واکاوی اهمیت و آثار پیام عبداالله اوجالان بر معادلات کردی و مناسبات منطقه ای
 در گفت وگو با احسان هوشمند

 واکاوی ابعاد مختلف پیام عبداالله اوجالان 
در گفت وگو با صلاح الدین خدیو

تفنگ ها را زمین بگذارید
بیانیه اوجالان؛ «پروژه» یا «پروسه»؟اوجالان، ایدئولوژی و هدف  PKK را نشانه گرفته است

فرصت مطالعاتی در زندان!

پیامدهای آن و  کشور  اداره  تفکر  حذف تئوری از 

مطلع شدم که وضعیت پرونده قضائی تشکیل شده علیه دکتر محسن 
رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و یکی از شاخص ترین پرچم  داران 
«توســعه در ایران» بالا گرفته و برخلاف گمانه زنی ها، با شیب تندی روال 
قضائی خود را طی می کند. داســتان از اینجا آغاز شد که چند روز پس از 
پیروزی دکتر پزشــکیان در انتخابات و هم زمان با عضویت دکتر رنانی در 
«شورای راهبری دولت» با شکایت «یک مرجع رسمی» پرونده ای علیه او 
نســبت به یکی از یادداشت هایش تشکیل و به دادسرا احضار شد. ایشان 
موضوع را اطلاع رسانی نکرد و با دفاعیات حقوقی که او و وکلایش ارائه 
کردند، انتظــار می رفت قرار منع تعقیب صادر شــود؛ اما در ادامه «یک 
مرجع رســمی دیگر» نیز وارد شد و ضمن پیوســت کردن برخی مقالات 
دیگر ایشــان به پرونده، از دکتر رنانی خواستند که ۲۴ مقاله و سخنرانی و 
یادداشت خود را از ســایت حذف کند در غیر اینصورت دستور فیلترینگ 
ســایت صادر خواهد شــد! دکتر رنانی این دســتور را پذیرفت اما به نظر 
می رســید به دو دلیل و در اعتراض به روند پرونــده و به صورت نمادین 
همــه فعالیت های اجتماعی و کنشــگرانه خــود را در فضای حقیقی و 
مجازی متوقــف کرد و موضوع را در قالب یک متن کوتاه اطلاع رســانی 
کرد؛ نخســت اینکه از آغاز رســیدگی به پرونده، هر بار که احضار شــد، 
یادداشــت های جدیدش نیز به پرونده افزوده شــده بود و بر مصادیق و 
عناوین اتهامی افزوده شــده و حجم پرونده مرتب افزایش  یافته اســت. 
یعنی او هرچه در این فاصله می گفت و می نوشــت و سخنرانی می کرد، 
وضعیت وخیم تر می شــد و تا آنجا که حقیر اطــلاع دارم تاکنون تعداد 
مطالب قدیمی و جدید در پرونده ایشــان از صد مقاله و ســخنرانی عبور 
کرده اســت! پس داوطلبانه «سکوت» پیشه کرد تا «تنش افزایی» نکند و 
دستگاه دادگستری، برداشت «تقابل» از رفتار او نکنند. دلیل دیگر هم این 

بود که نمی شــد این تعداد یادداشت و مقاله را بدون توضیح از دسترس 
عموم در ســایت خارج کرد و انتظار داشــت که واکنشی نسبت به آن از 

ناحیه مخاطب به وجود نیاید.
اطلاع رســانی کوتــاه ایشــان از دســتور قضائــی در تاریــخ ۱۵ دی ، 
واکنش هــای بســیاری را برانگیخت اما دکتر رنانی همچنان به ســکوت 
خود ادامه داد. شــاید می خواســته به زبان سکوت اعتراض کند و بگوید 
که دوره «فعالیت روشــنفکری» و «کنشــگری اجتماعی» در کشور رو به 
پایان اســت و این پیام را دریافتــه و احتمالا دیگر اجازه نمی  دهند صدای 
کنشــگران خیرخواه که از اصلاحگری و تحول خواهی خشونت پرهیز دم 

می زنند، شنیده شود!
چند روز بعد، برخی دوستداران و دانشجویان ایشان پویشی درخصوص 
این برخــورد قضائی در ســایت کارزار ترتیب دادند که با دســتور قضائی، 
ســایت کارزار آن پویش را متوقــف کرد. متعاقب آن و پــس از نامه ده ها 
صاحب نظر و اســتاد دانشگاه خطاب به رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان 
در اواخــر دی مــاه و در جلســه دولت از وزیــران اطلاعات و دادگســتری 
خواست مشــکل را پیگیری کنند و گفت «قرار ما این نبود!». پس از دستور 

دکتر پزشــکیان و پیگیری برخی مقامات عالی رتبه کشــوری، اغلب انتظار 
داشــتیم که با «قرار منع تعقیب»، پرونده مختومه شــود؛ چون محرز بود 
که اتهاماتی که به دکتر رنانی منتســب شــده، وارد نیست. اما این دادستان 
اصفهان بود که باید به این نتیجه می رســید نه امثــال ما! چند روز بعد، با 
وجود پیگیری مســئولان عالی رتبه قضائی و دولتی، شــعبه رسیدگی کننده 
در دادســرا، «قرار جلب به دادرســی» صادر کرد و متعاقب آن دادســتان 
نیــز با قرار جلب به دادرســی «موافقت» کرد و با «صدور کیفرخواســت» 
محرز شد که از نظر دادســتانی، اظهارات و نوشته های دکتر محسن رنانی، 
در طول ســالیان گذشته از مصادیق «نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اســلامی» است! البته پرونده هنوز 
در جریــان اســت و امیدوارم در مرحله رســیدگی، قضــات محترم دادگاه 
بــر منهج عدل، داوری کننــد. از جزئیات پرونده و مصادیق اتهامی ایشــان 
اطــلاع دقیق ندارم اما هرچه می اندیشــم نمی توانم نمونه ای برای «تبلیغ 
علیه نظام» و «نشــر اکاذیب به قصد تشــویش اذهــان عمومی» در گفتار 
و یادداشــت ها و ســخنرانی های ایشــان بیابم، مگر اینکه بشود یک یا چند 
جملــه را بدون مقدمه و مؤخــره، از متن اصلی تفکیک کــرده و بیرون از 
متن اصلی، از مصادیق جرائم مذکور شناســایی کرد! متأسفانه برخی از ما 
حقوق خوانده ها، مطالعات میان رشته ای و فرارشته ای نداریم، «هرمنوتیک» 
نمی دانیم و از دانش تفسیر متون اجتماعی و فرهنگی، چندان آگاه نیستیم. 
اگر می دانستیم، تنها با استناد به یک «گزاره» یا «جمله» که مستقل از متن و 

زمینه اصلی، «خارج نویسی» شده، افراد را با چند کلمه و جمله 
داوری نمی کردیم. ای  کاش «کانتکســت» و زمینه نوشــته های 
کســانی چون دکتر محســن رنانــی، در داوری یادداشــت ها و 

سخنرانی هایش در نظر گرفته شود. 

یادداشــت هفته گذشــته ام با عنوان «مشــکل دولت 
پزشــکیان در کجاست؟» ســبب گفت وگوهایی شد که به 
نوشتن این یادداشــت انجامید. موقعی که آن یادداشت را 
می نوشــتم، گمانم این بود که توضیح واضحات می دهم، 
ولی آنچه در این یک هفته و در گفت وگوها و اظهار نظرهای 
مختلف پیش آمد، من را بر آن داشــت که کمی بیشــتر به 
این موضوع و ســابقه آن بپردازم. پیش از پیروزی انقلاب و 

به ویژه بعد از اعتراضات خرداد ۴۲، این تفکر در بین بخشــی از جامعه سیاسی 
کشــور رشــد یافت که نمی توان از حاکمیــت انتظار تغییر معنــاداری در نوع 
حکمرانی داشت، بنابراین چاره ای جز تغییر بنیادی در کل حکومت وجود ندارد، 
بنابراین نیروهایی فعال با اندیشــه اصلاحی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی 
به مرور به حاشــیه رفتند و در عوض فعالان با مشی براندازی، کم کم میدان دار 
فعالیت سیاسی شــدند و به عبارتی با تکیه بر «تئوری انقلاب» ابزارمختلف را 
برای رســیدن به مقصود و تغییر بنیادی در حکومــت و درانداختن طرحی نو 
در پیــش گرفتند و این یعنی به حاشــیه رفتن «تئــوری اصلاحات» که فعالان 

قدیمی تــر پیرامون آن گرد آمده بودنــد و این البته عجیب 
نبود. وقتی که حتی خود پادشاه هم نام حرکت رفرمیستی 
خود را تحت تأثیر جــو جهانی، انقلاب می نامید و حداکثر 
از این می گفت که این نه یک «انقلاب ســرخ و سیاه» بلکه 
یک «انقلاب ســفید» است، طبیعی بود که مخالفان مشی 
او هم راه حل را در انقلابی بودن و توســل به تئوری انقلاب 
ببیننــد و از آنجا که حاملان تفکر انقلابی در گوشه گوشــه 
جهان، متکی به اندیشه های چپ بودند، نتیجه جریان فکری انقلابی برانداز در 
ایران هم به تفکر چپ و راهکارهای چپ گرایانه، گرایش می یافت. اما دراین بین 
نیروهای مذهبی به دلایل اعتقادی، سعی بر این داشتند که تئوری انقلابی خود 
را از دل مفاهیم و اســطورهای مذهبی بیرون بکشند که موفق ترین آنها «دکتر 

علی شــریعتی» بود. کســی که در دهه ۵۰ تئوری پرداز انقلاب شد 
و توانســت از دل آن اسطوره های آشــنای مذهبی و تاریخ اسلام، 
الگوهایی جذاب و فرا زمانی به جامعه تشنه انقلاب عرضه کند و با 

زبانی حماسی، شوری در بین هواداران انقلاب برپا کند.

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۵

ان افضل عین الولاة استقامة العدل 
(امام علی)
- عدالت زیباترین واژه ای است که انسان ها همیشه 
دنبال تحقق آن بوده اند. از  کتب آسمانی تا دیوان های 
اشعار و گفته های حکیمان، همه در ستایش عدالت 

و نکوهش ظلم و ظالمان سخن گفته اند.
- ملــت ایران که از رژیم پیشــین به نظام فعلی 
روی آورد، بــرای فرار از ظلم و قرار عدل در همه 

عرصه ها بود.
- مهم تریــن جایی که می تــوان پرچم عدالت را 
بر پشــت بام سیاســت نگاه کرد، تقسیم بودجه 
کشور یا توزیع بیت المال است که مربوط به آحاد 

آدمیان است.
- سال هاست که برخی کارشناسان فریاد می زنند 

رقم هایــی که در لایحــه بودجه به 
نیســت.  مجلس مــی رود، عادلانه 
کارشــناس بودجــه و  عالــم امــور 

اقتصادی نیستم... 

یـادداشـت

گرانی دارو و تقسیم بودجه

ادامـه در 
صفحه

۵ ادامـه در 
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۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بوموسی؛ توسعه سکونت در آستانه  امکان یا توهم توسعه؟      عصر  رؤیایی پرسپولیس     سربازگیری و دشمن سازی از صف مردگان/ علی اصغر سیدآبادی

در صفحه ۸ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

یکشنبه طرح استیضاح وزیر اقتصاد 
در صحن مجلس بررسی می شود

عیسی کلانتری در گفت وگو با «شرق» با انتقاد
 از سیاست های محیط زیستی دولت عنوان کرد

نگاهی به شکل گیری گرد و خاک دوباره در اردوگاه 
اصولگرایان و رویارویی یاران جلیلی و قالیباف

پشت پرده دیدار ۶ تیرماه جلیلی، قالیباف و سردار قاآنی

ناترازی یک استیضاح

پرونده باز یک رقابت

با وضعیت مدیریتی فعلی 
امیدی  به احیای دریاچه 

ارومیه نیست

۲

۳

۱۰

علیرضا غریب دوست 
دبیر انجمن حقوق شناسی

محمدتقی فاضل  میبدی

گفت وگو با سیدجمال هادیان، مدیرعامل 
جدید انتشارات علمی و فرهنگی

Reu
ters

س: 
، عک

انید
بخو

و ۵ 
 ۳ ،۲

ات 
صفح

ا در 
ده    ر

پرون
ین  

ا

احمد غلامی

سـالنـامه شـرق را بخـوانیـد و ببینید

مهرداد احمدی شیخانی

ویژه نامهٔ چهلمین سال بنیادگذاری  مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی  

این ویژه نامه را   از روزنامه فروشی ها بخواهید
چهل چراغ

کاظم موسوی بجنوردی، 
عبدالحسین آذرنگ، سیدعلی 
آل داود، ژاله آموزگار، 

غلامحسین ابراهیمی دینانی، 
غلامرضا اعوانی، حسن انوری، 

علی بلوکباشی، احمد پاکتچی، 
نصراالله پورجوادی، محمود 
جعفری دهقی، محمد جعفری 

قنواتی، فرامرز حاج منوچهری، 
اصغر دادبه، فرهاد دفتری، 

حسن رضائی باغ بیدی، روزبه 
زرین کوب، عباس سعیدی، 

محمدحسن سمسار، اسماعیل 
شمس، علی اشرف صادقی، 

مریم صادقی، مهتاب صالح، 
عنایت االله فاتحی نژاد، بابک 
فرزانه، ایران ناز کاشیان، 

یونس کرامتی، کیانوش کیانی 
هفت لنگ، مجدالدین کیوانی، 

فاطمه لاجوردی، عباس 
مافی، فتح االله مجتبائی، احمد 
مسجدجامعی، عنایت االله 

مجیدی، مهدی محقق، 
مصطفی محقق داماد، علی 

میرانصاری، عبداالله ناصری 
طاهری، پارکوهی هارطونیان، 
علی همدانی و مریم 
همایونی افشار.

چهل چراغ
 ویژه نامهٔ چهلمین سال بنیادگذاری 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی  
)مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی(

صفحه ۶


